چرا در خیابان دولت قدم بزنم
وقتی از سینما تا گورستان 

در آن صف کشیده اند

اما زندگی شبیه زنی است

که در میان اشیاء گیج

به واژه های خشم می اندیشد

در خانه را می گشاید

و خیابان را نفرین می کند.
از سینما تا گورستان

از مجاز تا واقعیت

از دوست داشتن تا عشق

عصا زنان می گذرد عمر

از خیابانی که شوکت خود را فراموش کرده

و زیر لحاف برف

به شعله های آفتاب می اندیشد.

چرا قدم نزنیم

تا سر خیابان که برویم

اتوبوس ها همه

در سراشیبی

به دریا می رسند.
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